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مسائل سازمانی سوسیال دمکراسی روس

رزا لوکزامبورگ: نویسنده

شایان. س: برگردان

ھای گرایش یِ ایدهیِ گروه ایسکرا، بیان کنندهیک گام بھ پیش، دو گام بھ پس، نوشتھ لنین، عضو برجستھ

الوصفی مستدل اندیشھ ای کھ در این کتاب با شوق و منطق زاید . سانترالیست جنبش روسیھ است-الترا

ضرورت انتخاب و -1: اصل پیشنھادی عبارت است از.  شده در واقع ھمان سانترالیسم جان سخت است

، ھسازمان نیافتانقلابیون یِ انقلابیون فعال بھ مثابھ گروھھای مجزای قابل تشخیص از سازماندھی ھمھ

.گرچھ توده انقلابی این نخبگان را دربر گرفتھ باشند      

این است کھ کمیتھ مرکزی حزب باید از امتیاز نامزد کردن ھمھ کمیتھ ھای محلی برخوردار نظر لنین

. و حق انتصاب کلیھ اعضای محلی از ژنو تا لیگ و از تامسک تا ایرکوتسک را داشتھ باشد.  باشد

حزب حق حاکمیت . ھمچنین حزب حق دیکتھ کردن خطوط حزبی از قبل تدوین شده را بھ ھمھ آنھا دارد

در این حالت . بلامنازع و بی چون و چرا ھمچون انحلال و نصب مجدد سازمان ھای محلی را داراست

کمیتھ مرکزی تنھا . کمیتھ مرکزی می تواند عالیترین ارگان ھای حزب را مطابق امیال خود سامان دھد

.خواھند بودنھاد نظریھ پردازی در حزب خواھد بود و بقیھ گروھھا ابزارھای بی زبان اجرایی آنھا 

لنین استدلال می کند کھ ترکیب جنبش توده ای سوسیالیستی با چنین سازمان فوق العاده متمرکز اصل 

لنین برای دفاع از این تز خود مجموعھ ای از مباحث را مطرح کرده کھ . اساسی مارکسیسم انقلابی است

                  .ذیلاٌ موضوع بررسی ما خواھد بود

ریشھ این . ش قوی بھ نفع تمرکزگرایی میراث انکارناپذیر جنبش سوسیال دمکراتیک استدر کل گرای  

سوسیال دمکراسی . گرایش در ساختار اقتصادی سرمایھ داری است کھ اساساٌ عاملی تمرکز یابنده است

ھدف آن نمایندگی منافع پرولتاریا در . مبارزات خود را بھ میان شھرھای بزرگ بورژوایی برده است

                         .یان مرزھای دولت ملی و ترجیح منافع عمومی بر علایق محلی و گروھی استم

بنابراین، بھ عنوان یک اصل، سوسیال دمکراسی مخالف ھرگونھ نمود محلی گرایی و فدرالیسم است و 

مام کارگران و بدون توجھ بھ تفاوت ھای شغلی و مذھبی و ملی موجود میان آنھا، در پی متحد کردن ت

سوسیال دمکراسی تنھا تحت شرایط استثنایی، ھمچون . سازمانھای کارگری در یک حزب واحد است
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           .مجارستان از این اصول عدول می کند و بھ فدرالیسم میدان می دھد-مورد امپراطوری اطریش

                       

ر حزب متحد واحد روسیھ است کھ حزب تحت اھمیت موضوع برای ما میزان تمرکزگرایی لازم د

بررسی موضوع از زاویھ وظایف فرمال سوسیال . شرایط ویژه مجبور بھ عمل در چارچوب آنھاست

دمکراسی، ظرفیت آن بھ مثابھ حزب مبارزه طبقاتی، بلافاصلھ مشخص می شود کھ قدرت و انرژی 

ایف فرمال را می توان بھ ھمھ احزاب اما این وظ. حزب مستقیماٌ وابستھ بھ امکان تمرکز حزب است

در خصوص سوسیال دمکراسی، این مسائل اھمیت کمتری از تاثیر شرایط تاریخی . فعال تعمیم داد

                                         .دارند

در تاریخ جوامع طبقاتی، جنبش سوسیال دمکراسی نخستین جریانی است کھ در کلیت خود، در تمام 

                          . ل و در سمتگیری ھا و سازمان خود بھ فعالیت مستقل توده ھا تکیھ می کندمراح

از اینرو، سوسیال دمکراسی شکل سازمانی را ایجاد می کند کھ کاملاٌ اشکال معمول جنبش ھای انقلابی 

وقتی لنین در کتاب اش بھ نظر می رسد . پیشین، ھمچون ژاکوبین ھا و ھواخواھان بلانکی متفاوت است

پیوند جدایی ناپذیر ژاکوبن با سازمان « این اندیشھ را تبلیغ می کند کھ سوسیال دمکراسی چیزی بیش از 

لنین . از پذیرش این حقیقت سرباز می زند» پرولتاریایی کھ بھ منافع طبقاتی خود آگاه گشتھ نیست

یده ھای ما در خصوص سازمان است و گرد کامل از افراموش می کند کھ این تفاوت نشانگر عقب

           .بنابراین مفھومی کاملاٌ متفاوت از سانترالیسم و روابط موجود بین حزب و اصل مبارزه است

بطور تاریخی از مبارزه طبقاتی ابتدایی نشات می گیرد و بر اساس و پیروی از ... سوسیال دمکراسی...

پاه پرولتاریا شکل می یابد و در اثنای مبارزه بھ اھداف خود س. تضاد دیالکتیکی بسط و توسعھ می یابد

فعالیت سازمان حزب، رشد آگاھی پرولتاریا در خصوص اھداف مبارزه و خود مبارزه، . آگاه می شود

آنھا صرفاٌ وجوه متفاوت مبارزه . امور متفاوتی نیستند کھ بطور کرونولوژیکی و مکانیکی مجزا باشند

ی از  تاکتیک ھای مشخص شده برای سوسیال دمکراسی وجود ندارد کھ کمیتھ ای واحداند؛ مجموعھ ا

علاوه بر اینھا، میزان . مرکزی بتواند بھ اعضای حزب ھمچون سربازان در کمپ ھای آموزشی بیاموزد

تاثیر حزب سوسیالیست مداوماٌ با افت و خیز مبارزه در روند ایجاد و رشد سازمان در نوسان خواھد 

.بود

ن دلیل سانترالیسم سوسیال دمکراتیک نمی تواند بر اساس اطاعت و تبعیت کورکورانھ اعضای بھ ای

بھ ھمین دلیل، جنبش سوسیال دمکراتیک نمی تواند بھ . حزب از مرکز ھدایت کننده حزب بنا شود
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برافراشتھ شدن حایل نفوذ ناپذیر میان ھستھ ھای پرولتری دارای آگاھی طبقاتی حاضر در صفوف حزب 

. و محیط مردمی بلافصل، بخش غیرحزبی پرولتاریا، اجازه دھد

                    :بھ این ترتیب دو اصلی کھ سانترالیسم لنین بر آنھا استوار شده عبارتند از

تبعیت کورکورانھ ھمھ ارگان ھای حزبی، در کوچکترین جزئیات، از مرکزیت حزب کھ بھ تنھایی -1

    .مھ تصمیم گیری می کندفکر، ھدایت و از جانب ھ

                       .انقلابی- جدایی قطعی ھستھ ھای سازمان یافتھ انقلابیون از محیط اجتماعی-2

پیوند ژاکوبن با سازمان « خود را بھ مثابھ » سوسیال دمکراسی انقلابی« مطابق این دیدگاه، لنین 

                                   .عرضھ می کند» پرولتاریایی کھ بھ منافع طبقاتی خود آگاه گشتھ 

و از اینرو، سانترالیسم . حقیقت این است کھ سوسیال دمکراسی بھ سازمان پرولتاریا پیوند نخورده است

آن صرفاٌ می تواند اراده متمرکز افراد و گروھھای ... سوسیال دمکراتیک اساساٌ از سنخ دیگر است

آن قانون . بخش پیشرو پرولتاریاست» سانترالیسم-خود«می توان گفت، آن .نماینده طبقھ کارگر باشد

             . اکثریت در داخل خود حزب است

                           :شرایط ضروری برای عینیت یافتن سانترالیسم سوسیال دمکراتیک عبارتند از

                                  . حضور بخش اعظم کارگران آموزش دیده در مبارزه طبقاتی   -1

امکانات کارگران برای توسعھ فعالیت سیاسی خودشان از طریق تاثیر مستقیم بر حیات اجتماعی، در -2

           مطبوعات حزبی و کنگره ھای عمومی و غیره

پیشرو پرولتاری، آگاه بھ منافع طبقاتی خود -نخست. روسیھ شکل نگرفتھ انداین شرایط بطور کامل در 

یِ فعالیتھای ھدف ھمھ. اینک تنھا در حال نضج گیری است-راھبری در فعالیت سیاسی-و قادر بھ خود

مربوط بھ آژیتاسیون سوسیالیستی و سازمانیابی لزوماٌ بایستی در جھت تشدید شکل گیری چنین پیشروی 

                                      .شرط ثانوی فقط تحت یک رژیم آزادی سیاسی امکان پذیر است. باشد

او اطمینان دارد کھ کلیھ شرایط ضرور برای شکل گیری . ھا مخالف استلنین شدیداٌ با این نتیجھ گیری

ند،  بلکھ روشنفکران این پرولترھا نیست«   لنین می گوید کھ، . حزبی قدرتمند و متمرکز وجود دارد

لنین تاثیر . »خاصی در حزب ما ھستند کھ نیازمند آموزش در موضوعات سازمان و دیسیپلین اند
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       .عادت می دھد» دیسیپلین و سازمان«  آموزنده کارخانھ را می ستاید کھ بھ گفتھ او پرولتاریا را بھ 

                                    

ر می رسد لنین بار دیگر درک کاملاٌ مکانیستی خود را از سازمان سوسیالیستی بھ با اینھمھ، بھ نظ

دیسپلینی کھ لنین در ذھن خود پرورانده ھمان مکانیسم کامل دولت بورژوایی متمرکز . نمایش می گذارد

                   . است کھ در کارخانھ و میلیتاریزم موجود در دولت بوروکراتیک نھادینھ شده است

نبود اندیشھ و اراده در نھادی با صدھا دست و پای متحرک خودکار -1: زمانیکھ برای دو نظر مخالف 

را بکار می بریم -دیسیپلین-ھماھنگی ھمزمان شعور و عمل سیاسی اندام انسان ، یک ترم مشابھ -2و 

فرمانبری تنظیم شده یِ طبقھ چھ سنخیتی بین . درواقع با استفاده نادرست از کلمھ خود را فریب داده ایم

                              تحت ستم با سازمان مبارزه طبقاتی برای خود رھانی و خود گردانی وجود دارد؟

خودگردانی سوسیال دمکراسی، جایگزینی صرف اتوریتھ حاکمان بورژوا با اتوریتھ یِ کمیتھ مرکزی 

یسیپلین دارد، خودگردانی آزادانھ سوسیال دمکراسی، نھ بھ طبقھ کارگر نیاز بھ خوانش نوینی از د. نیست

مثابھ  دیسپلین اعمال شده بر آن توسط دولت سرمایھ داری بلکھ با زیر و رو کردن عادات کھنھ اطاعت 

            .و بردگی در تمام جوانب آن حاصل می شود

ھر فازی از جنبش کارگری اعمال سانترالیسم در قاموس سوسیالیستی امری انتزاعی نیست کھ بتوان در

سانترالیسم رویکردی است کھ متناسب با توسعھ و آموزش سیاسی اکتسابی از سوی توده ھای . نمود

               ...کارگر در روند مبارزه شان عینیت می یابد

ھیت [ط اعمال شده توس( » موقت« این باور اشتباه است کھ قدرت مطلقھ کمیتھ مرکزی را بتوان بطور 

جایگزین حاکمیت اکثریت کارگران حزب کھ ھنوز عینیت نیافتھ نمود و بھ این ] )  نمایندگی انتصابی

ترتیب کنترل کمیتھ مرکزی بر پرولتاریای انقلابی را جایگزین کنترل آشکار توده ھای کارگر بر 

                                     .ارگانھای حزبی نمود

آنگونھ کھ لنین در نظر . ری روسیھ شبھھ ناکی چنین سانترالیسمی را نشان می دھد تاریخ جنبش کارگ

دارد  مرکزیت دارای قدرت فائقھ برای کنترل و مداخلھ حتتا در اعمال قدرت در رابطھ با مسائل صرفاٌ 

یع تکنیکی مثل رتق و فتق امور مالی، تقسیم وظایف میان پروپاگاندیست ھا و آژیتاتورھا، حمل و توز

.مواد چاپی نادرستی خود را نشان خواھد داد 

چنان قدرت بی حد وحصری، اگر ارگان مرکزی بر فرض ابتکار عمل دارایھدف سیاسی ارگانی 

وسیع انقلابی را پذیرفتھ و قدرت خود را با مھارت در راه نقشھ عمل متحدانھ بکار گیرد شاید قابل 
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ستی روسیھ چھ بوده است؟ در طی ده سال گذشتھ مھمترین پذیرش باشد اما تاکنون تجربھ جنبش سوسیالی

و مفیدترین تغییرات سیاست تاکتیکی آن چیزی بیش از تغییر تعدادی از رھبران و حتتا از آن ھم کمتر 

این کار در . آنھا ھمواره نتیجھ آنی جنبش در حال غلیان بوده اند. ارگان ھای سازمانی مرکز نبوده است

ش پرولتاری روسیھ کھ با اعتصاب عمومی خودبخودی سنت پطرزبورگ در طی نخستین مرحلھ جنب

عملی صحیح بود، واقعھ ای کھ نشانگر آغاز عصر مبارزات اقتصادی از سوی کارگران 1896سال 

ھمچنین در دوره بعدی طی تظاھرات خودبخودی خیابانی دانشجویان در سنت پطرزبورگ . روسیھ بود

کھ نشانگر تغییر تاکتیکی 1903اعتصاب عمومی روستف در . بودنیز عملی صحیح 1901در مارس 

اعتصاب بطور خود انگیختھ بھ . بزرگ بعدی در جنبش پرولتاریای روسیھ بود عملی خودبخودی بود

تظاھرات سیاسی، آژیتاسیون خیابانی، میتینگ ھای گسترده خارج از کارخانھ ارتقا یافت کھ خوشبین 

                                       . قبل تصورش را بھ مخیلھ خود راه نمی دادندترین انقلابیون ھم چند سال 

زیرا رھبران باشعور و پیشرو سازمان ھای سوسیال دمکراتیک نقش . این اتفاقات موید نظر ما ھستند

یعی واقعیت این است کھ این سازمان ھا خصوصاٌ برای چنین وقا. ناچیزی در این وقایع بازی کردند

اما با این حقایق نمی توان نقش ناچیزی را کھ انقلابیون بازی کردند توضیح . آمادگی کسب نکرده بودند

دلیل این کار را نمی توان در نبود کمیتھ مرکزی با قدرت کاملی کھ لنین خواھان ایجادش است، . داد

محلی را با تاکید بر تفاوت وجود چنین مرکز رھبری کننده ای احتمالاٌ ناھماھنگی کمیتھ ھای .  دانست

  -رویداد مشابھ را. بین توده ھای خواھان تھاجم و موضع محتاطانھ سوسیال دمکراسی، افزایش میداد

- نقش بی اھمیتی کھ پیشروان ارگان ھای مرکزی حزب در تعیین سیاستھای تاکتیکی عملی بازی کردند

« است تاکتیکی سوسیال دمکراسی چیز قابل بطور کلی سی. در آلمان امروز و سایر کشورھا مشاھده کرد

آن محصول مجموعھ ای از اعمال خلاقانھ بزرگ مبارزات طبقاتی اغلب خودبخودی . نیست» اختراع

                                   .است کھ راه خود را بھ جلو باز می کند

وبژکتیو انسانھایی می آید کھ در منطق پروسھ تاریخی قبل از منطق س. ناآگاھی قبل از آگاھی می آید

گرایش ارگانھای رھبری کننده حزب سوسیالیست بھ بازی کردن نقشی . پروسھ تاریخی شرکت می کنند

تجربھ نشان می دھد ھر زمان کھ جنبش کارگری عرصھ جدیدی را فتح می کند . محافظھ کارانھ است

آنھا جنبش را در چنان حفاظ نفوذ ناپذیری در عین حال . این ارگانھا نیز نھایت تلاش شان را می کنند

...حبس می کنند کھ نمی تواند پیشروی را در ابعاد وسیعتر ادامھ دھد
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با تقدیم چنین نیروی مطلقی با ویژگی منفی، بھ نھاد راس حزب، آنگونھ کھ لنین می خواھد ما تا حد 

اھیم این تاکتیک ھای حزب اگر بخو. خطرناکی ذات محافظھ کار چنین نھادی را تقویت خواھیم کرد

سوسیالیست صرفا ازسوی کمیتھ مرکزی نباشد و تمامیت حزب و یا حتتا بھتر از آن کل جنبش کارگری 

در اتخاذ آن سھیم باشند واضح است کھ فدراسیون ھا و اجزای حزب نیاز بھ آزادی عملی دارند کھ بھ 

اولترا . ابع موقعیت ھا بھره برداری کندآنھا امکان ابراز ابتکارات انقلابی را بدھد و از تمام من

. این روح مثبت و خلاق نیست. سانتریسمی کھ لنین عنوان می کند مملو از روح سترون یک مباشر است

دلنگرانی لنین برای پربار کردن فعالیت ھای حزبی نیست بلکھ  محدود کردن جنبش بھ جای گسترده 

          ...کردن آن، چسباندن بھ جای متحد کردن آن است

نظریات عمده ای کھ ما در خصوص مسئلھ سانترالیسم سوسیالیستی مطرح کرده ایم بھ تنھایی برای 

                                          .فرمولاسیون طرح اساسی مناسب برای حزب روسی کافی نیست

سازمان در دوران خاصی در مرحلھ نھایی، وضعیت اینچنینی تنھا تحت شرایطی کھ در آنھا فعالیت

مسئلھ بلافصل در روسیھ چگونگی بھ حرکت در آوردن سازمان . انجام می گیرد مشخص می شود

حقیقت باید از دل آتش سرفراز . ھیچ پروژه ساختاری مصون از خطا نیست. فراگیر پرولتاری است

                  .بیرون بیاید

وسیال دمکراتیک این است کھ بھ حق احساس و اما تصور کلی ما در خصوص ماھیت سازمان س

استنتاج می کنیم کھ روح سوسیال دمکراسی خصوصاٌ در رابطھ با حزب توده ای اتحاد و یگانگی جنبش 

اگر حزب از امتیاز تحرک سیاسی . و نھ انقیاد انعطاف ناپذیر آن بھ مجموعھ ای از فرامین است

ول و تعھد بھ وحدت تکمیل شود آنگاه می توانیم مطمئن برخوردار باشد و با وفاداری پیگیرانھ بھ اص

فاٌ تعھد برای ما این مسئلھ صر. ح خواھد شدباشیم کھ ھرگونھ نقص در ساختار حزب در عمل تصحی

روی کاغذ نیست بلکھ روح زنده ای است کھ توسط اعضایی کھ در مورد ارزش ھای این و یا آن شکل 

                           .زمان دمیده می شودسازمانی تصمیم گیری می کنند،  در سا

2

لنین می گوید کھ روشنفکران حتتا بعد از پیوستن بھ جنبش سوسیالیستی  اندیویدوآلیست باقی می مانند و 

طبق نظر وی، تنھا در میان روشنفکران می توانیم بیزاری از تفویض قدرت . میل بھ آنارشیسم دارند

بگفتھ لنین پرولتاریای قابل اعتماد بنا بھ خصلت طبقاتی خود . مشاھده کنیممطلق بھ کمیتھ مرکزی را 

مخالفت » لنین می نویسد. مشتاقانھ خود را در اختیار رھبری آھنین و اصول استوار حزب قرار می دھد
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پدمکراسی با بوروکراسی مثل تقابل اصول سازمانی سوسیال دمکراسی انقلابی با روش ھای سازمان 

                           ...»تی است،اپورتونیس

و » روشنفکران«بی شک در اغلب احزاب سوسیالیستی اروپای غربی، رابطھ ای میان اپورتونیسم و 

اما ھیچ چیز بھ اندازه . جنبش کارگری وجود دارددروننیز بین اپورتونیسم و گرایشات تمرکز گریز 

و عرضھ این عوامل بھ مثابھ فرمول ھای مجردی کھ جداسازی عوامل اجتماعی از بستر تاریخی آنھا 

                     .کارکرد عام و مجرد دارند، در تقابل با روش دیالکتیک تاریخی مارکسیستی قرار ندارد

    

پارلمانتاریسم بورژوایی زمینھ اجتماعی مشخص پدیده ای است کھ لنین در جنبش سوسیالیستی آلمان، 

این پارلمانتاریسم بستر پرورش ھمھ گرایشات . مورد بررسی قرار داده استفرانسھ و ایتالیا 

                                     .اپورتونیستی است کھ اینک در سوسیال دمکراسی غربی موجود است

این شکل از پارلمانتاریسمی کھ در حال حاضر در فرانسھ، ایتالیا و آلمان وجود دارد با بزرگنمایی 

حات اجتماعی، ھمکاری حزب و طبقھ، امید بھ گذار مسالمت آمیز بھ سوسیالیسم و غیره را زمینھ اصلا

اپورتونیسم با استفاده از ظرفیت ھای . را برای فریبکاری ھای اپورتونیسم جاری آماده می کند

پرولتاریا در پارلمانتاریسم و با قرار دادن روشنفکران در راس پرولتاریا و با جدا کردن روشنفکران از 

با رشد جنبش کارگری پارلمانتاریسم تختھ پرش فعالین سیاسی . درون جنبش سوسیالیستی عمل می کند

می خزند علت اینکھ شکست خوردگان جاه طلب بورژوازی بھ زیر پرچم احزاب سوسیالیست. می شود

ھ سازمان ھای بزرگ سرچشمھ دیگر اپورتونیسم معاصر، ابزار مادی و تاثیر قابل توج. ھمین امر است

                                          . سوسیال دمکراتیک است

. حزب بھ مثابھ خاکریزی در برابر انحراف جنبش طبقاتی بسوی پارلمانتاریسم گسترده بورژوایی است

ه بھ آنھا باید بخش فعال پرولتاریای آگا. این گرایش برای کسب موفقیت نیازمند شکستن خاکریز است

                                         . حل کنند» ابزار رای« منافع طبقاتی را در توده بی شکل 

و مرکز گریز در احزاب سوسیال دمکراتیک ما ھمین » اتونومیست« دلیل شکل گیری گرایشات 

توان ھمچون آنھا را نمی. می بینیم کھ این گرایشات مناسب اھداف سیاسی مشخص ھستند. موضوع است

آنھا را تنھا با درک نیازھای سیاستمداران . لنین با ارجاع بھ روانشناسی روشنفکران توضیح داد

   ...پارلمانتاریسم بورژوایی و سیاست اپورتونیستی آنھا می توان تبیین کرد
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ه ویژما بھ جای استناد مکانیکی بھ مطالب ساختگی اروپای غربی در خصوص روسیھ، از زاویھ شرایط 

ن کشور نگاه می کنیم و بھ جمع بندی و نتایجی می رسیم کھ اساساٌ با روسیھ بھ مشکل فرم سازمانی در آ

                           .نتیجھ گیری لنین متضاد است

اینکھ با نسبت دادن تمرکز گریزی بھ اپورتونیسم بخواھیم شکل سازمانی بستھ و متمرکز را توجیھ کنیم 

در خصوص موضوع سازمان یا ھر مسئلھ دیگر . ار جوھر اپورتونیسم می شودموجب غفلت

اپورتونیسم ابزار عمل خود را مناسب با شرایط . بی اصولی: اپورتونیسم تنھا یک اصل می شناسد

. موجود انتخاب می کند و ھدف مورد نظرش وسیلھ رسیدن بھ ھدف را توجیھ می کند

مثابھ گرایشی در پی تضعیف و بی خاصیت کردن جنبش مستقل اگر ھمچون لنین اپورتونیسم را بھ

انقلابی طبقھ کارگر و تبدیل آن بھ ابزار روشنفکران جاه طلب، تعریف کنیم آنگاه ھمچنین باید متوجھ 

باشیم کھ در مراحل ابتدایی جنبش کارگری،  این ھدف با استفاده از تمرکز سفت و سخت، خیلی راحت 

با تمرکز گرایی بیش از حد است کھ یک جوان نا آگاه از جنبش . ل می شودتر از تمرکز گریزی حاص

                   ...پرولتاری، بطور کامل سر سپرده رھبران روشنفکر ستاد ارتش کمیتھ مرکزی می شود

                      

عناصر انقلابی در کل، این سانترالیسم سفت و سخت دیکتاتور مآب است کھ در نبود ھمبستگی میان 

کارگری و دستھ بندی ھای جنبش، در شراطی کھ اینک در روسیھ موجود است، مورد پسند روشنفکران 

در مرحلھ بعدی، تحت حاکمیت رژیم پارلمانی و در رابطھ با حزب قدرتمند . اپورتونیست واقع می شود

. خود را نمایان می کنند»تمرکز گریزی« کارگری، گرایشات اپورتونیستی روشنفکران با میل بھ سوی 

                  

اگر ادعاھای خود لنین را بعنوان دیدگاه وی بھ حساب آوریم و از نفوذ و تاثیر روشنفکران در جنبش 

پرولتاری نگران باشیم ھیچ خطری را بزرگتر از طرح سازمانی لنین برای حزب روسیھ نمی توانیم 

زه این طرح بوروکراتیک، جنبش جوان کارگری را تحت انقیاد ھیچ چیز نمی تواند بھ اندا. تصور کنیم

الیت روشنفکر تشنھ قدرت کھ موجب عدم بسیج جنبش و تبدیل آن بھ آلت خودکار کمیتھ مرکزی خواھند 

بھ عبارت دیگر، ھیچ تضمینی موثرتر از عمل مستقل انقلابی پرولتاریا در برابر جاه . شد، در آورد

اپورتونیست ھا نخواھد بود کھ در نتیجھ آن کارگران حس مسئولیت سیاسی و طلبی فردی و فریبکارانھ 

                       .اتکا بھ خود را در خویشتن تقویت خواھند کرد
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مھمتر از ... آنچھ امروز بھ شکل رویا اندیشھ لنین را تسخیر کرده است فردا می تواند بھ حقیقت بپیوندد

ایده ای کھ -است کھ زمینھ طرح سانترالیسم بی کیفیت را تشکیل می دھدھمھ نادرستی بنیادی ایده ای 

.راه منتھی بھ اپورتونیسم را می توان با گنجاندن چند عبارت در اساسنامھ حزب سد نمود

سوسیال دمکرات ھای روسیھ متاثر از رخدادھای اخیری کھ در احزاب سوسیالیست فرانسھ، ایتالیا و 

یسم را عامل خارجی بھ حساب می آورند کھ توسط نمایندگان دمکراسی آلمان رخ داده، اپورتون

اگر اینچنین می بود ھیچ مجازات مندرج در اساسنامھ حزبی . بورژوایی وارد جنبش کارگری  می شود

جریان ورور عناصر غیرپرولتاری بھ حزب پرولتاریا نتیجھ عوامل . نمی تواند مانع این روند شود

سقوط اقتصادی خرده بورژوازی، ورشکستگی لیبرالیسم بورژوایی و فساد اجتماعی عمیقی ھمچون 

تصور امکان جلوگیری از این روند با چند بند نوشتھ شده در اساسنامھ بیھوده . دمکراسی بورژوایی است

                        .است

. سرو سامان دھدشاید یک دستور العمل نظامنامھ ای بتواند حیات سکتی کوچک و یا جمع شخصی را 

در ھم شکستن عناصری . جریانی تاریخی اما از شبکھ ای از بند ھای دقیقاٌ تعریف شده گذر خواھد کرد

کھ بھ جنبش سوسیالیستی ھجوم می آورند با نابودی ابزار جامعھ بورژوایی جھت دفاع از منافع طبقھ 

ھ نھ تنھا نماینده منافع پرولتاریاست سوسیال دمکراسی ھمواره بھ خود می بالد ک. کارگر محال خواھد بود

سوسیال دمکراسی نماینده منافع کلیھ . بلکھ ھمچنین مدافع آمال ترقیخواھانھ کلیت جامعھ معاصر است

از این گفتھ نباید اینگونھ برداشت شود کھ برنامھ . کسانی است کھ از حاکمیت بورژوایی ستم دیده اند

تکامل تاریخی این فرضیات را بھ واقعیت . ایده آل خواھد بودسوسیالیستی حاوی ھمھ این منافع بصورت 

سوسیال دمکراسی در ظرفیت حزبی خود پناھگاه ھمھ عناصر محروم و در واقع کلیت . بدل خواھد کرد

              .جامعھ در برابر اقلیت کوچکی از اربابان سرمایھ دار در جامعھ ما خواھد بود

اما سوسیالیست ھا باید ھمواره از چگونگی تابع کردن امید، درد و کینھ این جمع متنوع بھ اھداف عالی   

سوسیال دمکراسی باید اعتراضات پراکنده غیر پرولتاریا بر علیھ جامعھ موجود . طبقھ کارگر آگاه باشند

باید بتواند افرادی را وارد سوسیال دمکراسی .  در محدوده فعالیت انقلابی پرولتاریا سازماندھی شود

. صفوف اش می شوند در خود حل نماید

این امر تنھا در صورتی امکان پذیر است کھ سوسیال دمکراسی دارای ھستھ ھای پرولتری قوی و 

کاملاٌ آگاه بھ منافع طبقاتی خود و نیز از نظر سیاسی آموزش دیده باشند تا بتوانند ھمانگونھ کھ تاکنون در 

اق افتاده، عناصر منفک شده از طبقات دیگر و خرده بورژوازی را کھ بھ صفوف حزب می آلمان اتف

در چنین شرایطی ممکن است سخت گیری در . پیوندند، در جھت اھداف سیاسی خود رھنمون شود
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بکارگیری اصول تمرکز گرایی و اعمال دیسیپلین سفت و سخت کھ خصوصاٌ منطبق با قوانین حزبی 

این سیاستی است کھ . دفاع موثر از طبقھ کارگر در برابر خطر اپورتونیسم مفید باشدفرمولھ شده، در 

. سوسیالیست ھای انقلابی فرانسھ در دفاع از خود در برابر اشتباھات ژورسیست از آن بھره بردند

    .اصلاح اساسنامھ سوسیال دمکراسی آلمان در این راستا امری حساب شده و بسیار بموقع خواھد بود

                               

اساسنامھ . اما حتتا اینجا ھم نباید گمان کنیم کھ فقط اساسنامھ حزب بھ مثابھ یک سلاح کافی خواھد بود

اگر . اغلب می تواند بصورت ابزار دیکتاتوری برای اعمال اراده اکثریت پرولتاری در حزب در آید

      . سفت و سخت روی کاغپذ پشیزی ارزش نخواھد داشتاکثریتی در کار نباشد آنگاه محدودیت ھای

  

در ھر حال، نفوپذ عناصر بورژوایی بھ صفوف حزب بسیار فراتر از تنھا عامل جریان اپورتونیستی 

عامل دیگر از طبیعت فعالیت . است کھ اینک سرو کلھ شان در صفوف سوسیال دمکراسی پیدا شده است

         . وجود در آن نشات می گیردسوسیالیستی و تضادھای ذاتی م

برای نخستین . جنبش بین الملل پرولتاریا در جھت رھایی کامل آن، پروسھ ای خاص بھ دلیل زیر است

. بار در تاریخ تمدن انسانی، مردم آگاھانھ اراده خود را در مخالفت با کلیت طبقات حاکم بھ رخ می کشند

             .شد کھ از محدودیت ھای سیستم موجود فراتر روداینھمھ اما تنھا در صورتی حاصل خواھد 

اینک توده ھا تنھا در پروسھ مبارزات روزانھ شان در چارچوب محدودیت ھای جامعھ بورژوایی، بر 

                     .علیھ نظم موجود اجتماعی، می توانند اراده خود را قدرتمند کنند و بکار گیرند

ه ھا را داریم و در دست دیگر، ھدف تاریخی آن را کھ در خارج از جامعھ موجود ما در یک دست تود

از . در یک دست مبارزات روزمره را داریم و در دست دیگر، انقلاب اجتماعی را. تعریف می شود

                                  . میان این تضاد دیالکتیکی است کھ جنبش سوسیالیستی راه خود را می گشاید

معلوم می شود کھ این جنبش راه خود را از میان دفع دو خطر ی کھ دائماٌ تھدیداش می کنند، بھ پیش می 

. یکی از خطرات از دست دادن کاراکتر توده ای است و دیگری دست کشیدن از اھداف اش است. رود

رم اجتماعی یکی از خطرات غرق شدن در اوضاع یک فرقھ است و خطر دیگر تبدیل شدن بھ جنبش رف

.بورژوایی است
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علت فریبندگی و نادرستی  امیدواری بھ بھره گیری از ابزار معمول جھت تضمین سمت و سوی صحیح 

مبارزه سوسیالیستی انقلابیکھ انتظار می رود بتواند یکبار برای ھمیشھ، جنبش کارگری را در برابر 

. انواع انحرافات اپورتونیستی تضمین کند، ھمین امر است

ئوری مارکسیستی ابزار قابل اعتمادی در اختیارمان قرار می دھد کھ قادر می شویم ھر گونھ نمود ت

. اما جنبش سوسیالیستی یک جنبش عمومی است. تیپیک اپورتونیسم را شناسایی و با آن مبارزه کنیم

یط اجتماعی آنھا از شرا. خطراتی کھ آن را تھدید می کنند ساختھ دست افراد یا گروھھای داخلی نیست

ما قادر بھ حفظ قطعی و آنی خود در برابر ھمھ احتمالات انحرافات . اجتناب ناپپذیر ناشی می شوند

البتھ با بھره گیری از تئوری �تنھا خود جنبش قادر است بر این مخاطرات . اپورتونیستی نیستیم

شکل علنی و آشکار بھ اما تنھا زمانی کھ خطرات مورد نظر در صحنھ عمل . فایق آید  -مارکسیستی

            .خود بگیرند

اگر از این زاویھ بھ اپورتونیسم نگاه کنیم متوجھ می شویم کھ محصول و مرحلھ غیرقابل اجتناب از 

              .توسعھ تاریخی جنبش طبقھ کارگر است

چند کلمھ مشخص از این نقطھ نظر بسیار حیرت انگیز است کھ کسی مدعی شود کھ می توان با نوشتن 

بھ جای کلمات دیگر در اساسنامھ حزب، می توان از ھرگونھ نمود اپورتونیستی در جنبش روسیھ 

چنین تلاشی برای پاک کردن اپورتونیسم با یک تکھ کاغذ، نھ برای اپورتونیسم کھ برای . اجتناب کرد

                 ...جنبش سوسیالیستی بسیار خطرناک است

ن نبض طبیعی موجود زنده، آن را ضعیف و مقاومت و روح مبارزه جویانھ آن را در با متوقف کرد  

) این یکی از اھمیت وافری برخوردار است( این مرد خاص، نھ تنھا در برابر اپورتونیسم بلکھ ھمچنین

تمھیدات اندیشیده شده بر ضد ھدفی کھ قرار بود بھ آن. در برابر نظم مستقر اجتماعی، نابود می کنید

                             . خدمت کند، عمل می کند

در اظھار علاقھ آمیختھ با نگرانی و قول قطعی لنین، جھت سازماندھی کمیتھ مرکزی دانای کل و قادر 

مطلق، کھ حافظ جنبش کارگری در برابر انحرافات باشد نشانھ ھایی از ھمان بیماری مشابھ ابژکتیویسم 

         ... بلاٌ بارھا در تفکر سوسیالیستی روسیھ دست بھ حیلھ و نیرنگ زده استبھ چشم می خورد کھ ق
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دارای شایستگی ایفای نقش ھدایت » سوژه«سیاست باز زیرک از درک این مسئلھ عاجز است کھ تنھا  

ردن و آموختن دیالکتیک خواست طبقھ کارگر حق اشتباه ک. جمعی طبقھ کارگر است» خویشتن«کننده، 

.                                                                          یخ استتار

از لحاظ تاریخی، اشتباھاتی کھ از سوی جنبش انقلابی رخ . بیایید واضح و بدون پرده پوشی حرف بزنیم

.داده بسیار آموزنده تر از مصون از خطا بودن عاقلترین اعضای کمیتھ مرکزی است


